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 کودکی عجیبی داشــتید. نخســتین 
صحنه ای که از شــیرخوارگاه به یاد داری، 

چه بود؟
شیرخوارگاه بزرگ شــدم، اما چیزی به یاد 

ندارم.
 وقتی که متوجه شدی با سایر بچه ها فرق 

داری، چه احساسی داشتی؟
احساس خوبی نداشتم، چون فکر می کردم 
نمی توانم کارهایــم را خودم انجام دهم و برایم 

سخت بود که نمی توانستم.
 کدام شــیرخوارگاه بود که بزرگ شدی؟ 
فضای آن جا چطور بود؟ برخورد مسئولان 

آن جا با شما چطور؟
شیرخوارگاه کرمان. برخوردشان خوب بود. 

 در همان ابتدا غیر از کمبود پدر و مادر در 
زندگی باید بــا معلولیت خاص خودت هم 
کنار می آمدی. واقعا چطور با این مشکلات 

جنگیدی؟ چطور با خودت کنار آمدی؟
مشــکل ســختی نبود، چون هیچ وقت خلأ 

حضور پدر و مادرم را احساس نکردم. 
 یعنی اگر پدر و مادرت را ببینی، می روی و 

با آنها زندگی می کنی؟
نه، چــون طــردم کردند؛ آن هــم به خاطر 
معلولیتم. با آنها زندگــی نمی کنم و می گویم 

من و همه معلولان در دنیا موفق می شویم. 
 در واقع به این فکــر نمی کنی که اگر در 
کنار پدر و مادرت بودی، شــرایط بهتری 

داشتی؟ 
نه این جا شرایط خیلی خوبی دارد و تا به حال 

به آن فکر نکرده ام.
 آرزوهایی که در کودکی دنبال می کردی، 

چه بودند؟
از کودکی آرزو داشــتم که ورزشکار خوبی 
شــوم، بیشــتر به فکر فوتبالیست شدن بودم 
اما نشــد. برای همین به دنبال ورزش دیگری 

رفتم. 
 از خاطراتی که با بچه ها داری برایمان بگو.
خاطره ای ندارم. اگر هم داشتم یادم نمی آید.

 چند سالت بود که از بچه های شیرخوارگاه 
جدا شدی؟

6  سال داشتم.
 یعنی چند  ســال پیش؟ متولد چه سالی 

هستی؟ یادم رفت اول بپرسم.
متولد  ســال 1382 هستم. 8 ســال پیش از 
بچه های شــیرخوارگاه جدا شدم و به »آشیانه 

علی« رفتم. 
 الان آن جا زندگی می کنی؟

بله. به »آشــیانه علــی« آمــدم و در آن جا 
زندگی می کنم. 

 فضای آن جا چطور است؟ راضی هستی؟
فضای خوبی دارد. به ما رسیدگی می کنند، 
مشــکلی داشــته باشــیم، حــل می کنند و 
کارهایمان را پیگیری می کننــد. اگر ناراحت 
باشــیم، علتــش را می پرســند و آن را رفــع 
می کننــد، حتی ساخت وســاز ســاختمانی 
خوبی دارد؛ مثل پرورشــگاه نیست. اصلا بهتر 
اســت بگویم خانه است و آن را برایمان تقسیم 

کرده اند. 
 چه خاطره ای از این جا داری؟

خاطره خوب زیاد دارم، اما خاطره ســفر به 
شمال همیشــه در ذهنم هســت، چون فکر 
می کردم شمال هم مثل کرمان است، اما دیدم 
چقدر سرســبز اســت، چه دریایی دارد و چه 

خانه های زیبایی. در آن زمان 7سالم بود. 
 می دانی؛ زندگی شــما عجیب است اما 
عجیب تر از آن تصمیمی که بعدها گرفتی. 
یک راه ســخت که طی کردن آن برای هر 
آدمی دشوار است. مقصودم شنا است. چه 

شد به فکر شنا و مسابقات افتادی؟
از بچگــی بــه ورزش علاقه داشــتم. برای 
همیــن به دنبــال چند ورزش رفتــم اما پس 
از جســت وجو های مکــرر متوجه شــدم که 
هیچ کدام مناســب من نیست. پس از مشورت 
با بچه های »آشیانه علی« و مردم به این نتیجه 
رسیدم که شنا را دنبال کنم. برای همین پیش 
مربی خوبی در کرمان به نام ســید شــورش 
دلپســند رفتم. این مربی مدال طلای جهانی 
دارد. من زیرنظر ایشــان بودم، اما ورزش هایی 
که دوســت داشــتم، فوتبال، والیبال و از این 
دســت ورزش ها بود که هیچ یک مناسب من 
نبود؛ چراکه به مــن گفته بودند با وضعیتی که 
دارم، نمی توانم در ایــن ورزش ها حضور پیدا 

کنم و برایم خطرناک است. 
 از ترس های اولیه و دشــواری های شروع 
کار بگو. از آب نمی ترسیدی؟ از غرق شدن 
چطور؟ این که در شروع کار ناگهان زیر آب 

بروی و همه چیز تمام شود.
ترس داشــتم اما قبل از این کــه بخواهم به 
شــنا بروم، بچه های »آشــیانه علی« بسیار به 
من کمک کردند تا ترســم از بین برود، چون 
خیلی از آب می ترســیدم، امــا این که چطور 
به من کمــک می کردند، بایــد بگویم بار های 
اولی که مرا به اســتخر می بردند، می نشستم و 
آب بازی می کرد، اما کم کم مرا بغل کردند و به 
داخل آب بردند. از ترســم که کم شد، مرا بغل 
می کردند و به قسمت عمیق استخر می بردند. 
مرا راهنمایی می کردند که چطور شــنا کنم. 
همین کمک بچه ها باعث شــد به مرور زمان 

ترسی که داشتم، از بین برود. 
 تابه حال غرق شــده ای؟ منظورم وقتی 

است که مبتدی بودی.
نه، اصلا! مــن اصولی به اســتخر می رفتم و 
کار می کردم. اول که بچه ها بودند و همیشــه 
حواسشان بود برایم اتفاقی نیفتد. بعد از آن هم 
که متوجه شدند اســتعدادش را دارم، زیرنظر 

مربی بودم.
 با تمام این حرف ها چــرا حرفه ای ادامه 
دادی؟ خب می توانستی یک شناگر باشی، 

چون حرفه ای شدن در این رشته با شرایط 
شما واقعا سخت است.

من قبل از هرچیزی روی آب بودن را دوست 
داشتم. 

 چرا روی آب خوابیدن را دوســت داری؟ 
برای حس معلق بودن؟

کســی که شــنا را یاد می گیــرد، اول باید 
یــاد بگیــرد خــود را روی آب معلــق کند تا 
بتواند در ســطح حرفه ای کار کنــد. این برای 
حرفه ای شــدن اســت، نه حس وحال خاصی. 
بعد کم کم به ثبت شــدن نامم علاقه مند شدم. 
دوســت داشــتم مدال های طلای پارالمپیک 
داشته باشم که مردم بگویند؛ این شناگر خوبی 

است و مدال های پارالمپیک را 
کسب کرده است. از این طریق 
می توانستم به دیگران هم این 

کار را یاد دهم. 
 نمی ترســیدی شکست 

بخوری؟
راه خیلی سختی بود ولی با 
اطمینان خاطــری که مربی ام 
داده بــود، ترس هایم برطرف 
شد. به من گفته بود اگر بتوانی 
شــنا را یاد بگیــری و مطابق 
آنچه که می گویم عمل کنی، 
آموزشــت می دهم. من هم در 

حدود سه ماه سعی و تلاش کردم تا آنچه مربی 
می خواست شوم. سختی هایی را متحمل شدم 
تا بتوانــم در تیم جای گیرم. بعــد از آن آقای 
دلپســند به من گفت که جزو تیم قرار گرفتی 
و برای نخستین مسابقات به من گفت یک ماه 

نیاز به تمرین داری. 
 آدمی مثل تــو یک انگیــزه فوق العاده 
می خواهــد والا نمی توانــد ادامه بدهد. 
واقعا دوســت دارم بدانم چه انگیزه ای تو 
را به ادامــه راه ترغیب می کرد؟ چرا پاپس 

نکشیدی؟
در ابتدا که به مسابقات آســیا رفتم، طوری 
با ما تمرین شــده بود که یک مدال نقره و یک 
مدال طلا آن هم برای نخستین بار در مسابقات 
کسب کردم. مربی ام مرا در این راه تشویق کرد 
تا این راه را ادامه دهــم. برای همین زمانی که 
به مدال دست یافتم، به این نتیجه رسیدم که 
مدال هایی را در رده های بالاتر نیز می توانم به 

دست آورم. 
 برای رسیدن به این هدف، چند  سال کار 
کردی؟ چند   سال اســت که شناکردن را 
شروع و به این شــکل پیشرفت کردی. در 

چند مسابقه شرکت کردی؟

از 13سالگی، یک ســال ونیم بیشتر است. در 
چهار مسابقه هم شــرکت کرده ام؛ سه مسابقه 

کشوری و یکی آسیایی.
 بعد هم که همین هفته پیش مدال طلای 
پاراآســیا را گرفتی. لحظه ای که مدال را 

گردنت می انداختند، چه حسی داشتی؟
احســاس خوبی داشــتم. از این که توانسته 
بودم با این مدال پرچم ایران را در سکوی اول 

بالا ببرم، خوشحال بودم.
 رقبا چطور بودند؟ شــرایط جسمی شان 

چقدر با تو تفاوت داشت؟
شنا با سایر رشته ها فرق دارد. هرکسی یه نوع 
معلولیت دارد و بنا برهمان کلاس بندی شــان 
براســاس  و  می کننــد 
رقیب هایمان  کلاس بندی، 
را انتخاب می کردند. پس از 

آن باید مسابقه داد.
 حالا که به ایــن جایگاه 
رســیده ای،  ورزش  در 
ادامه  همچنان  می خواهی 
می کنم  فکر  چون  بدهی؟ 
در بهترین ســن این مقام 
را گرفته ای و راهی طولانی 

پیش رو داری.
من شــنا را تا پارالمپیک 
2020 ترکیه ادامه می دهم 
و تمام تلاشم را می کنم تا مدال طلای باارزش 

پارالمپیک را دریافت کنم. 
 اوضــاع تحصیلت چطور اســت؟ درس 

می خوانی؟ کجا؟ 
اوضاع تحصیلــم خوب اســت، کلاس نهم 
هستم. در مدرسه اســتثنایی درس می خوانم؛ 

مدرسه ای که مخصوص معلولان جسمی است. 
مدرســه خوبی اســت اما از نظر درسی مانند 

مدارس عادی تدریس می شود. 
 به چه رشــته ای علاقه داری؟ البته هنوز 
تا کنکور و دانشگاه چند سالی مانده اما به 
انتخاب رشته ای که در آینده در آن ادامه 

بدهی، فکر کرده ای؟
تا حالا فکر نکردم چه رشته ای را می خواهم 

دنبال کنم و دغدغه اش را نداشتم. 
 راســتی تــوی صفحه اینســتاگرامت 
نیست.«  محدودیت  »معلولیت،  نوشته ای 
شــاید یک عده فکر کنند ایــن جمله در 
واکنش یا انتقام به وضع جامعه یا کســانی 

می کردند  حس  که  است 
به  نمی توانســتی  تــو 
واقع  در  برسی.  موفقیت 
واقعا  بدانــم  می خواهم 
چقدر به ایــن جمله باور 
واکنش  در  را  این  داری؟ 
نوشته ای  عده ای  یک  به 
یا واقعا باور قلبی توست؟

منظورم از ایــن جمله این 
اســت که فرد معلــول اگر 
هدف داشته باشــد، چیزی 
مانع رســیدن او به هدفش 
با  نمی شود، حتی معلولیت. 

درنظرگرفتن هدفی، راحــت می تواند به آنچه 
می خواهد به آن دست پیدا کند. 

 می دانی چرا این را پرسیدم. چون گاهی 
محدودیت در معلولیت جســمی نیست. 
محدودیت در باور آدم هاســت. یعنی باور 
ندارند کــه می توانند پیروز شــوند و به 

موفقیت برســند. تو این باور را از کجا پیدا 
کردی؟

معلول ها معمولا پشتکارشان از مردم عادی 
بیشتر اســت. یعنی اگر هدفی را مدنظر داشته 
باشند می خواهند به آن هدف دست پیدا کنند 
و به هدفشان هم می رسند. خیلی از قهرمانان 
ایران در پارالمپیک ریو شــرکت و مدال طلا را 

ازآن خود کردند.
 به افرادی که معلولیت دارند چه توصیه ای 

می کنی؟
هرکســی معلولیت دارد مطمئن باشــد اگر 
خودش بخواهد به راحتی به هدفش دست پیدا 
می کند. خداونــد زمانی که نعمتی را می گیرد، 
نعمت دیگــری در اختیار او 
قــرار می دهد. بــرای همین 
یاری رســان ما هم خداست. 
توصیه می کنم بــا وجود هر 
نوع معلولیت و هــر آرزویی 
که دارند، باید برایش تلاش 
کنند تا آرزویشــان را دست 

یافتنی کنند.
 راســتی چند تا دوســت 
داری؟ دوســت نزدیــک؛ 
کسی که واقعا در خوشی ها 

و ناخوشی ها با تو باشد.
دوســت زیاد دارم چه در 
مدرسه و چه در استان های دیگر حتی همین 
آشیانه علي. بیشتر خوشی ها و ناخوشی هایم با 

بچه های آشیانه علی است.
 دوستانت هم معلولیت دارند؟ چه نوعی؟

دوســت همه جــوره دارم چه ســالم و چه 
معلول. 

 می دانی چرا پرسیدم. چون می خواستم 
بدانم رابطه آدم های دیگر با شــما چطور 
اســت؟ برخورد مردم، جامعه، آشناها. چه 
برخوردی در آنها بیشــتر از همه تو را آزار 
می دهد؟ و چــه کار کنند بیشــتر باعث 

می شود که با آنها راحت باشی؟
ایــن بچه هــا هیچ وقــت ناراحتــی مــرا 
نمی خواهند و هر زمان کاری داشــته باشم به 
من کمک می کنند. مــردم جامعه هم تاکنون 
رفتاری آزاردهنده نداشته اند و با روحیه دادن 

به من توانسته اند مرا به هدفم نزدیک کنند. 
 تابه حال به جدا شدن از بچه های »آشیانه 

علی« فکر کرده ای؟
تا به حال به این موضوع فکر نکردم. 

 به باشگاه های دیگر کشورها چطور؟ فکر 
کرده ای به این که ممکن اســت روزی از 

ایران بروی؟

بله. به این فکر کرده ام. این که برای شــنای 
حرفه ای به کشــور های دیگر بروم و برای آنها 
بازی کنــم. ایران خوبی هایــی دارد اما بعضی 
کشــور های خارجی از نظر علم و پیشــرفت 
جلوتر هســتند و دوســت دارم جایی بروم که 
با من قــرارداد ببندند و امکانــات در اختیارم 
بگذارند. اما قبل از آن لازم است حرفه ای ادامه 

دهم.
 آرزوهایی که الان داری چی هستند؟

شناگر حرفه ای شــدن و درس خواندن برای 
مدرک مربی گری اســت. چــون از این طریق 
می توانم به معلولان باانگیزه کمک کنم. آرزویم 

موفقیت همه مردم است. معلول و غیرمعلول.
 اما به عنوان آخرین سوال ها . به نظرت اگر 
با پدر و مادرت زندگــی می کردی، به این 

پیشرفت ها می رسیدی؟
بستگی دارد. شاید اگر با پدر و مادرم زندگی 
می کردم و هدفم برایم اهمیت داشــت پیگیر 
می شــدند و به من کمک می کردند به هدفم 
دســت پیدا کنم. اما اگر خودم نمی خواســتم 

پیشرفت هم نمی کردم. 
 اگر یــک روز آنها را ببینی، نخســتین 

جمله ای که به آنها می گویی چیست؟
نخســتین جمله ای که به آنها می گویم این 
است که »شــما مرا به خاطر مشکل معلولیتی 
رها کردید. من معلولــم ولی همه کار می توانم 
انجام دهــم، به بالاترین هدفــم در جهان هم 

می توانم دست پیدا کنم.« 
 دوست داشتی پدر و مادرت را ببینی؟ اگر 

آنها بخواهند حاضری ببینی شان؟
نه. اما تا به حــال به دیدن پــدر و مادرم فکر 
نکــردم. نمی دانم کــه راضی به دیدن شــان 

می شوم یا نه.
 شنیدم یکی از رویاهای کودکی ات پدرت 

بوده درسته؟
)حرفی نمی زند(... نمی دانم...

 با این حــال، روحیه خوبــی داری. این 
روحیه ات از اول این طور بود؟

مــن از اول روحیــه خوبــی داشــتم. امــا 
نمی دانســتم به این جا می رسم و ورزش عامل 
تقویتی برای روحیه من شد. درواقع کمکم کرد 
تا بیش از پیش برای قهرمان شدن تلاش کنم. 
 به هرحال غیراز قهرمانی، زندگی عادی 

هم داری. موقع تفریح چه کار می کنی؟ 
برای تفریح با بچه ها بیرون می رویم یا وقتی 
تعطیلی زیاد باشــد شهر به شــهر به مسافرت 

می رویم.
 کجا؟

 مشهد، شیراز و....
 کسی که سلامت جســمی دارد و در اثر 
سانحه ای دچار معلولیت می شود، می تواند 

با انگیزه ای که تو داری به هدفش برسد؟
بلــه حتما، مربی خــودم همین شــرایط را 
داشت. مربی من در کنکور  سال 1388 سرباز 
بود و در درگیــری ای کــه رخ می دهد تیری 
به کمرش اصابــت می کنــد و نخاعش دچار 
ضایعه ای می شــود. پــس از آن به شــنا روی 

می آورد و اکنون مدال طلای جهان را دارد.
 آیا بــه بخش معلولان آشــیانه علی هم 

می روی؟ 
کم پیش می آید به بخش معلولان بروم چون 
با بچه هایی که از نظر جســمی مشکلی ندارند 

زندگی می کنم. 
 می گویند بچه هایی که معلولیت دارند از 
جامعه فاصله می گیرند. درســت است؟ تو 

هم این طور بودی؟ 
نه، من اصلا این طور نبــودم و با کمک خانم 
دهقان و بچه های آشــیانه، دوره ای نبوده که 

منزوی باشم. 
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گفت وگو با محمد کریم زاده ملقب به »سامان« که با وجود معلولیت خاص و زندگی عجیب مدال طلای شنا را دریافت کرد

به آب و آتش زدم
  اگر یک روز پدر و مادرم را ببینم با آنها زندگی نمی کنم، چون مرا فقط به خاطر معلولیتم رها کردند

 فاطمه صفری| هفت ســال داشت که به آشیانه 
علی رفت؛ جایی که توانست برخی از رویا هایش 
را به واقعیت تبدیل کند. پســری که تا آن روز 
جایی جز شــیرخوارگاه را ندیده بود و آرزوی 
فوتبالیست شــدن در ســر داشــت. خیریه 
»آشــیانه علی« تنها محل نگهــداری کودکان 

بدسرپرســت بود، اما با ورود سامان تصمیم بر 
این شد تا رویکرد دیگری برای بچه های معلول 
درنظر گرفته شــود. رویای دیگر سامان، پدرش 
بود؛ پــدری که تاکنون او را ندیده اما همیشــه 
حضــورش را در رویاهایش دنبالــش می کند. 
شــاید رویای دیدن پــدر در آن خیریه برای او 

بدیهی بود، اما موســس خیریه را بر آن داشت تا 
او را برای رسیدن به دیگر آرزویش ترغیب کند؛ 
فوتبالیست شدن. به این ترتیب راه را برایش باز 
گذاشتند اما پزشــکان و مربیان او را از این کار 
باز داشتند؛ چراکه فوتبال سلامتی اش را تهدید 
می کرد. اگرچه به نظر می رســید که راه ها برای 

سامان خاتمه پیدا کرده اما او باز هم ناامید نشد، 
علاقه زیادی به ورزش داشت و با وجود ترس از 
آب، با دوستانش به استخر شنا رفت و روزی خود 
را به تنهایی در قسمت عمیق دید. همین موضوع 
سرآغاز فصل جدیدی در زندگی اش بود. او حالا 

قهرمان پارالمپیک آسیاست. 

  بله حتما، مربی خودم
 همین شرایط را داشت. مربی 

من در کنکور سال 1388 
سرباز بود و در درگیری ای که 
رخ می دهد تیری به کمرش 

اصابت می کند و نخاعش دچار 
ضایعه ای می شود. پس از آن به 
شنا روی می آورد و اکنون مدال 

طلای جهان را دارد.

  اگر پدر و مادرم را ببینم، 
نخستین جمله ای که به آنها 
می گویم این است که »شما 

مرا به خاطر مشکل معلولیتی 
رها کردید. من معلولم ولی 

همه کار می توانم انجام دهم، 
به بالاترین هدفم دنیا در 
 جهان هم می توانم دست

 پیدا کنم.« 


